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  1الگوهاي سفر قهرماني از نگاه پسايونگي
  و كاربرد آن در تحليل متون ادبي 

  20فرزاد قائمي 19شاهدخت طوماري، 18پور،علييم اسممر 17محمدجعفر ياحقي،
  
  

  چكيده
شود كاوان اطلاق ميشناسان و روانبه گروهي از روان» پسايونگي«اصطلاح 

 به بررسي، نقد و تحليل آراي 2گوستاو يونگكه پس از آشنايي با نظريات كارل
خود به سه مكتب » پسايونگي«وي در ابعاد مختلف آن پرداختند. مكتب 

 6الگويي جيمز هيلمنشود. مكتب كهنتقسيم مي 5الگوييو كهن 4، رشد3لاسيكك
پيوند عميقي با ادبيات و متون ادبي دارد. از رهگذر رشد و گسترش مكتب هيلمن، 

اند از: سفر قهرماني انواع سفر قهرماني در اين مكتب شكل گرفته است كه عبارت
سفر قهرماني زن مورين  8لاي،سفر قهرماني مرد رابرت ب 7كارول.اس.پيرسون،

نيز يكي از  11شناسي جين شينودا بولنتيپ 10.و كلاريسا پينكولا استس 9مرداك
الگويي در حوزة شناخت تيپ و شخصيت قهرمان است. نتايج هاي نقد كهنروش

دهد، با استفاده از اين الگوهاي سفر قهرماني، بسياري از اين نوشتار نشان مي
توان تحليل و بررسي كرد. را مي چه معاصر و كلاسيك همتون ادبيات فارسي چ

هاي معاصر استفاده شده است ها و رماندر اين مقاله از متون متنوعي مثل افسانه
  نشان دهد.  خوبيتا گستردگي اين الگوها را به

  
  الگويي و سفر قهرماني. يونگ، پسايونگي، نقد كهن ها:كليدواژه
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  يان مسألهب
شناسي است كه با علوم و هنرهاي گي يكي از مكاتب مهم علم روانمكتب پسايون

ديگر از جمله ادبيات پيوند عميقي دارد. در دنياي غرب بسياري از متون ادبي براساس 
د. از اين رهگذر اين مقاله به نشوهاي اين مكتب تحليل و بررسي ميموازين و ديدگاه

ازد و بر آن است تا اين الگوها را به جامعة پردبررسي الگوهاي سفر قهرماني پسايونگي مي
  ادبي معرفي كند. 

  
 روش تحقيق

نگارنده در اين مقاله با توصيف و تعريف مفاهيم پسايونگي، به جستجوي الگوهاي سفر 
در متون متنوع كلاسيك و معاصر پرداخته است تا ثابت كند كه اين الگوها بسياري از 

  گيرند.متون را در بر مي
  

  الگويي پسايونگي نقد كهنپيشينة 
 آغاز حقيقت، در شده، نوشته 13كه توسط جيمز ويتلارك 12كتاب پشت ديوار بزرگ

 و ويتلارك با توجه به تحليل آثار كافكا .است آثارش و كافكا به پسايونگي رويكرد يك
بندي ها تقسيمسانها و پلنگسانها، كلاغسانها را به سه دستة قورباغهمقلّدان وي كه آن
با  او ارائه نكرده است و اكتشافات تجربي گيرد كه يونگ نظرية منسجميكرده، نتيجه مي

رسند مي نظر حديثي به و سست حد از بيش ساختارگرا، استانداردهاي توجه به
)Whitlark, 1991: 204( ط يك گروه از نويسندگان به  14يونگيپسا. در كتاب نقدكه توس

شده، ابتدا  زير نظر اندرو ساموئلز نوشته 16و جرج جنسن 15املينهاي جيمز و تيتا بنام
هاي وي با مكاتبي مثل فمينيسم، شده و سپس ديدگاهجايگاه يونگ در نقد ادبي بررسي 

تلفيق شده است. باملين، در  17مدرنيسم، ساختارگرايي، پساساختارگرايي، ژاك لاكانپست
 21جونز و باراكا 20اشعاري از چخوف، 19يد،زن سف 18،جين ايرهايي مثل مرحلة آخر، رمان

  را تحليل و بررسي كرده است.
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شناسي يونگي اندازي نو به روانچشم 23،نقد ادبي يونگيبه نام  22كتاب ريچارد سيوگ
هاي كلاسيك يونگي يا آثاري از شناسي و ادبيات با آثاري از تحليلاست و بين روان

 24ديگر رسالة دكتري خانم نيكولزاثر كند. قرار ميمحقّقان معاصرِ در سنتّ مانده، ارتباط بر
آثار  26نام دارد. 25در دانشگاه ايالت ميسوري امريكاست كه نقد ادبي يونگي و پسايونگي

 28،يونگ در ادبيات نيز در اين حوزه قابل تأمل است. وي در كتاب بحث 27ناپ
دهد. ناپ در اثر ديگري را نشان مي يونگي الگوييكهن تحليل و انتقاد، تجزيه شموليجهان

 ابدي و جهاني ماهيت به بررسي 29هاي فرانسوي پريان: يك رويكرد يونگيبه نام قصه
 قرن هاينسخه 30ملوسين، از وسطي قرون هايرمانس جمله از فرانسوي، افسانة چهارده
 و ديو از 34ژان كوكتيو فيلم نسخة 33بلوبيرد و 32زيبايي خواب از 31پرو چارلز هفدهم
 ادوار در مردم كه كندمشخصّ مي ها،داستان اين دقيق بررسي طريق از پردازد ويم 35دلبر

بردند. كتاب نام مي ازخودبيگانگي بحرانِ عنوانبا  مدرن مشكلات ظاهراً چنين از گذشته
براساس نقد  37نوشتة جويس ميكس جونز، 36هاي ادبيشناسي يونگي در تحليلنروا

توان نام كتاب ديگري كه در اين زمينه ميد كرده است. يونگي، شعر تي.اس.اليوت را نق
به نام نقد ادبي يونگي: تفسير و تاريخچة انتقادي آثار در انگليس  39و كيد 38برد، اثر ميورز

. اين كتاب، منبع بسيار مهمي براي دانشمندان ادبي است 401980با انتخاب مقالاتي بعد از 
اثر  41هايي از نقد ادبيذهن: يونگ و چهره شناسي يونگي است. كتاب يكو پيروان روان

شناسي و فيزيك نمونة ديگري است كه با ابزار نقد ادبي يونگي از منظر روان 42متيو. فيكه
دهد كه كند. اين كتاب نشان ميبحث مي 45وردزورث 44،شكسپير 43،دربارة آثار ميلتون

تواند به فراتر از نقد هاي يونگ بذرهاي فراواني براي آيندة نقد ادبي دارد و مينوشته
  مدرن برسد. هاي پستالگويي و نظريهكهن

هايي است كه در اين ، جزء نخستين پژوهشآيدهايي كه در ذيل ميدر ايران، نيز مقاله
  زمينه انجام شده است: 

 نقد رويكرد مبناي بر بنيادين انسان آفرينش الگويكهن تطبيقي و تكويني بررسي -
 با منتقد برخورد كاربردي مباني و شناسيو روش 1393ي ادبي، هاپسايونگي، پژوهش

 هاي ادبي،قائمي، پژوهش فرزاد از پسايونگي و يونگي الگوييكهن نقد رويكرد در متن
1391  .  
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تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و كيخسرو با تكيه بر نظرية  -
  . 1393نامة ادب حماسي، ديگران، پژوهش و يانعصار محمدجواد كيمار از پيرسون و هيو.

الگوهاي بيداري بررسي سفر قهرماني شخصيت در شازده احتجاب با تكيه بر كهن -
با  كوربوف. بررسي سفر قهرماني شخصيت در 1393معاصر،  پارسي قهرمان درون، ادبيات

مطالعات داستاني،  الگوهاي بيداري قهرمان درون از مجيد سرمدي و ديگران،تكيه بر كهن
1392 .  
 قهرمان بيداري« نظرية مبناي بر »وتن بي« رمان مدرنيستي -روانشناختي تحليل -
  . 1392هاي ادبي، ، پژوهش»درون

هايي كه در بالا ذكر شد، بيشتر يا در زمينة گونه كه مشاهده شد، پژوهشهمان
گيرد. ما ني را دربرميهاي سفر قهرماشناساندن مكتب پسايونگي است و يا يكي از روش

اي را كه در ديگر منابع بررسي نشده است، با ارائة در اين مقاله، انواع سفرهاي قهرماني
  هايي معرّفي خواهيم كرد.نمونه
  

  بحث و بررسي
  مباني نظري مكتب پسايونگيالف) 
  اصطلاح پسايونگي) 1-الف

ق، مكتبي را با عنوان ها مطالعه و تحقي) پس از سال1961- 1875( گوستاو يونگكارل
كاوان، شناسان، روانگذاري كرد كه بسيار مورد توجه روانپايه 46»شناسي تحليليروان«

شدن مكتب يونگ، زمان با شناختهپژوهان قرار گرفت. همشناسان و ديناسطوره
 از هنرهايي و علوم در و آلمان امريكا، مانند پيشرفته كشورهاي بيشتر در وي هايديدگاه

 Casement ,( 47يافت گسترش ادبيات و وپرورشآموزش تئاتر، سينما، شناسي،روان: يلقب

els, 1998:1( .كاوي، شناسي و روانبيش از اندازة نظريات يونگ در عرصة روان تأثير
خوانده » پسايونگي«جامعة غرب را به سمت و سوي مكتبي هدايت كرد كه در اصطلاح، 

نظران اين حوزه ها چه كساني هستند، هنوز بين صاحبنگيكه پسايوشود. در مورد اينمي
 دليل اين به پسايونگي را اصطلاح بار،اولين براي نظر وجود دارد. اندرو ساموئلز،اختلاف

شناسي تحليلي فعاليت كردند، افرادي كه پس از وي در راستاي روان و يونگ آراي بين كه
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. برخي ديگر در Samuels ,2005: 8)( برد كاربه شود،مي ديده هاييشباهت و هاتفاوت
گويند كه اين اصطلاح، در حقيقت، يك جهش از كتاب شده ميتشريح اصطلاح وضع

اي . به اعتقاد عده)nt,emesaC 1998:18(است  49فرويد و پسافرويديبه نام  48براون
رخي ديگر ب .كار بردجاي يكديگر بهتوان بهو پسايونگي را مي 50ديگر، اصطلاح يونگي

كنند، يونگي معتقدند كه بايد تنها كساني را كه در راستاي انتشار افكار يونگ تلاش مي
 .)Samules, 2005:1(پردازند، پسايونگي نام نهاد وي مي ناميد و كساني را كه به نقد آراي

شود كه در نگاه نخستين به كساني اطلاق مي» پسايونگي«توان گفت، اصطلاح بنابراين مي
  افكار و نظريات يونگ پرداختند.  نقد، تحليل و تشريح و يا رد به

  
  مكاتب پسايونگي )2-الف

نظران برجسته در حوزة مكاتب پسايونگي است. او اندرو ساموئلز يكي از صاحب
كند. مكتب الگويي تقسيم ميمكتب پسايونگي را به سه مكتب كلاسيك، رشد و كهن

است، بيشتر در راستاي نشر افكار يونگ حركت  51مندار آن، اريك نيوكلاسيك كه پرچم
و  53شكل گرفته، رشد من 52نظر ميكائيل فوردهام كند؛ دغدغة اصلي مكتب رشد كه زيرمي
 و رشد راستاي در نيز هيلمن جيمز الگوييِكهن مكتب. در دوران كودكي است 54خود

-Samules 4 و Fordham,1957: 126( است كرده فراواني تلاش الگوكهن مفهوم گسترشِ

انواع سفر قهرماني و يا بيداري  .، قائمي)1391: 76-77 و  Samules, 2005: 14-9و...  10
  الگويي جيمز هيلمن است. قهرمان درون، زيرمجموعة مكتب كهن

  
  تايپي جيمز هيلمنمكتب آركي ب)

تيتو جيمز هيلمن، يكي از شاگردان انستيتوي زوريخ بوده و به مدت ده سال رياست انس
 تأثيرگذارترين و ترينيكي از مهم را نيز برعهده داشته است. وي اكنون در امريكا

درمانگران پسايونگي است و از رهگذر تعليم در انستيتو و پژوهش در فرهنگ و روان
گذاري كرد. به اعتقاد هيلمن، الگويي را پايهمكتب كهن 1970ها، در سال تمدن ملتّ

ترين مفهوم رواني در درمان است و بخش كار يونگ و مركزي ترينتايپ، اساسيآركي
هيلمن در اين  اصول .)Hillman,1975: 138(كند ريزي ميها را پيزندگي رواني انسان
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الگو، كهن حامل آن در تصوير است؛ گستردگي و الگوآن، كهن اولية مفهوم در مكتب،
 ,Samuels(است  شرك و گراييتهيلمن نيز در اين مكتب، كثر بينيجهان اسطوره است؛

هيلمن، او در اين مكتب از انديشة فريدريش  . گذشته از تأثير يونگ بر آراي)198 :2005
 60پتراچ، 59پرسي بيشه شلي، 58جان كيتز، 57هانري كربن، 56مارتين هايدگر، 55نيچه،

 براي مثال، اصطلاح موندوس .است پذيرفته فراواني تأثير نيز 62و كيسي 61پاراسلسوس،
عنوان ساختارهاي اساسي از تخيل الگو، نخستين بار توسط كربن بهو كهن 63يماژيناليسا

الگويي، عالم خيال و شناسي كهناستفاده شد. به همين دليل، كانون توجه هيلمن در روان
جا هست و جهانِ خيال، انتزاعي و غيرواقعي نيست. تصوير است. به اعتقاد او، تصوير همه

بخشي  هاآنمكتب، علائم، نشانه و تمثيل چيزي در عالم ديگر نيستند؛ بلكه تصاوير در اين 
گونه كه گفته . همان)Ibid: 196(اند و بايد تصاوير را تجربه كرد از قلمرو واقعيت رواني

كنند و از اين رهگذر كه تصاوير فراوان و در الگوها در تصاوير نمود پيدا ميشد، كهن
برخورد  هاآنها در هر لحظه و زماني با اند و انسانوها نيز فراوانالگجا هستند، كهنهمه

گرايي مكتب هيلمن دارد و الگو ارتباط مستقيمي با اصل كثرتدارند. تعدد تصوير و كهن
  نامند. و شرك مي 64گراييشناسي كثرتاساساً برخي نام ديگر اين مكتب را روان

هيلمن، روح  ، پديدة روح است. به اعتقاديكي ديگر از موضوعات مهم در مكتب هيلمن
 تركيب معناي به روح با اسطوره، فانتزي، استعاره و تخيل پيوند عميقي دارد. كلمة

دهد. مي تغيير هاتجربه به را رويدادها و كندمي پذيرامكان را معنا كه است ايناشناخته
 ايدة در تغييري هر ينبنابرا است؛ روح فهم شناخت و هايراه شناسي،روان هايايده
اي از را يك فانتزي رواني در مجموعه» خود«او مفهوم . است روح در تغيير شناسانه،روان

/ نسرين James Hillman, 2015 (داند كه مساوي با روح و روان است توهمات مي
   65.)2012دار، بيرق

ار وي كتاب كدهاي ترين آثمهمشناسي دارد. يكي از هيلمن آثار متعددي در زمينة روح
است، كه در آن تاريخچة تحقيق در زمينة روح را  66روح: جستجو در شخصيت و ارتباط

كند. وي در اين كتاب، تأكيد دارد كه هر انساني بايد يك نقشة فردي در زندگي بررسي مي
و ژنتيكي، اهميت بيشتري دارد. كتاب  محيطيباشد و اين موضوع، از مسائل زيستداشته 
خود و جامعه،  كاويهاي وي در مورد روح، رواناي از سخنرانينيز مجموعه 67روحشهر و 
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زيست، شهر، ورزش، خشونت، فرهنگ و روح حيوانات و ... است.  جامعه، سياست، محيط
  اثر ديگر هيلمن در زمينة تشريح و توصيف مكتب  68الگوييشناسي كهننروا
الگو، تصوير، يم اصلي مكتب مانند كهنالگويي است. او در اين كتاب به تاريخچه، مفاهكهن

شناسي شناسي آن نيز پرداخته است. موضوع اصلي كتاب در جستجوي: روانروح و آسيب
ها ممكن است، روح خود را از دست بدهند، بدون نيز اين است كه همة انسان 69و دين

شناسي انكه متوجه شوند. يكي ديگر از آثار وي تحليل اسطوره: مقالاتي دربارة روآن
بدن،  71است كه در اين كتاب نيز مفاهيمي مانند: اسطوره، شهود، اروس، 70الگوييكهن

كند. اثر ديگر عنوان يك واقعيت رواني بررسي ميبه آزادي را به هاآنتحقير زنان و نياز 
است. در اين كتاب سؤال و بحث اصلي هيلمن، خواستة اصلي روح  72هيلمن شفاي زخم

 73ها و دردهاست. كتاب شفاي زخم به مفاهيمي مانند تخيل فعالدن زخمدايعني التيام
نام  75آدلر نگاهي جديد دارد. كتاب ديگر هيلمن انواع قدرت 74يونگ و احساس حقارت

گر و غاصب از قدرت زبان و تفكّر را دارد كه در اين كتاب نحوة استفادة رهبران حيله
در مورد منشأ رواني و ماهيت  76جنگ كند. هيلمن در كتاب عشق ترسناكتحليل مي

 فوكو، كانت، يونگ، مثل كند و با استفاده از آثار متفكرّانيرفتارهاي غيرانساني بحث مي
يابد كه جنگي، به اين نتيجه دست مي فرماندهان و سربازان هايگزارش و هانامه تولستوي،

هاي عميقي آن، لايه اي جذّاب و هم وحشتناك است و درجنگ در روان انسان هم پديده
اثر ديگر هيلمن است كه به حذف  77شود. كتاب رؤياي حيواناتاز روان انسان كشف مي

ها اشاره دارد. حيوانات در زندگي خودآگاهي، و تأثير آن در احساسات و افكار انسان
آوري شده از آثار هيلمن كتاب ديگري در اين زمينه به نام حضور حيوانات: نسخة جمع

هاي وي در زمينة حضور حيوانات در دارد كه در حقيقت مجموعة سخنراني 78يلمنجيمز ه
است. او در اين كتاب يك موضوع ظاهراً  79زندگي ماست. كتاب ديگر وي احساسات

شناسي به نام احساسات را، در طول تاريخ، از زمان ارسطو تا زمان مشخصّ علم روان
شناسي است اي بسيار مهم در روان، پديدهكند و معتقد است كه احساساتيونگ بررسي مي

تجديد نظر كرد. آنيما: يك آناتومي از مفهوم  هاآنو بايد در معنا و مفهوم بسياري از 
الگوي آنيما پرداخته اثر ديگر هيلمن است كه به بررسي پديدارشناسانة كهن 80شخصيت

اي از سيع و گستردهدهد كه هيلمن، شناخت بسيار ومجموعة اين آثار نشان مي )1(است.
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گونه كه و سعي دارد كه اين شناخت را به همة مخاطبان خود منتقل كند. همان روح دارد
الگوست و تلاش ترين مفهوم، كهنتايپي، محوريشناسي آركيگفته شد، در مكتب روان

الگو را در تصاوير فراوان و هيلمن بر اين است كه با اعتقاد به تكثرّگرايي، مفهوم كهن
بيكراني گسترش دهد. از رهگذر آشنايي با ديدگاه هيلمن، افراد فراواني به گسترش مفهوم 

  الگو توجه كردند و از اين طريق انواع سفرهاي قهرماني شكل گرفت.كهن
  
  انواع سفر قهرماني پسايونگي پ)
  پيرسون كارول.اس. )1-پ

الگو، ده از مفهوم كهننخستين الگوي سفر قهرماني را پيرسون ارائه كرده و با استفا
الگويي را طراّحي كرده است كه سه مرحلة كلّي دارد: مرحلة تدراك، سفر و بازگشت. در 

در  84و حامي؛ 83جوجنگ 82يتيم، 81الگوي معصوم،مرحلة تدراك، قهرمان با چهار كهن
 در 88آفريننده؛ 87عاشق، 86گر يا نابودگر،ويران 85الگوي جوينده،مرحلة سفر با چهار كهن

رو روبه 92دلقك و 91فرزانه 90ساحر، 89ران،حكم الگويكهن نيز با چهار بازگشت، حلةمر
. از آن جهت كه دو مقاله در پيشينة تحقيق به تحليل )29 -32: 1394(پيرسون،  93شودمي

  94كنيم.عملي اين الگو پرداختند، از تحليل عملي آن خودداري مي
  
  رابرت بلاي روش )2-پ

سفر قهرماني مرد را با تكيه بر قصة كوتاهي به نام  95،د مردمررابرت بلاي در كتاب 
سالگي به  35طراّحي كرده است. به اعتقاد بلاي، در دنياي امروز، مردان در  96جانآيرون

اند، الگوهايي كاربردي رسند كه الگوهايي كه از مردانگي در ذهن داشتهاين نتيجه مي
توانند، اصول مردانگي و رشد دروني و گران ميها بيشتر از ديها و قصهنيست... داستان

. مراحل سفر قهرماني بلاي در اين داستان )15: 1384(بلاي، بيروني را به مردان بياموزند 
شود، جادة سقوط، خاكستر و اندوه، عطش به شامل بالش و كليد، وقتي يك مو طلا مي

هاي پهلوانان درون، سوار بر اسبپادشاه در نبود پدر، ملاقات با زن، به زندگي بازگرداندن 
جان با دزديدن شود. داستان آيرونقرمز، سفيد و سياه و زخم خوردن از مردان پادشاه مي

شود. بالش و كليد، در كليد از زير بالش مادر براي فراركردن شيرمرد از زندان آغاز مي
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 و كندصر فرار ميحقيقت تمثيل و نماد جدايي از پدر و مادر است. پسرك با شيرمرد از ق
اي كه طلايي است، خواهد كه به بركهرسند. شيرمرد از وي ميمي ايبركه كنار به دو آن

افتد و ناگاه انگشتان و موي پسرك در آب مي. نگاه كند؛ اما نبايد چيزي در آن بيفتد
 شدن مو و انگشت، نماد فرهمندشدن همزاد شيرزادافتادن و طلاييشود. در آبطلايي مي

تواند به توصيه و سفارش شيرمرد عمل كند، مرحلة خاكسترنشيني و است. پسرك چون نمي
شود و كند. در مرحلة بعد با پادشاه ديگري مواجه ميهاي تلخ و دردناك را آغاز ميتجربه

يابد. مرحلة پنجم سفر، ملاقات با زن است كه در حقيقت، يافتن نزد او مقام و جايگاه مي
ايي و زنانگيِ درون است. در مرحلة ششم، پادشاهي كه نزد او مقام يافته، همان وجه آنيم

صورت ناشناس كمك شاياني به وي شود و پسرك بهوارد جنگ با دشمنان خود مي
هاي زندگي كند. در اين مرحلة نمادين، مرد بايد پهلوانان درون خود را در تمام عرصهمي

شود و د آورد. پادشاه در جنگ پيروز ميشخصي، شغلي، احساسي و ... به ميدان نبر
خواهد بداند كه چه كسي باعث پيروزي وي شده است. به همين دليل جشني برگزار مي
گويد كه سيب طلايي را پرتاب كند و كسي كه آن را گرفت، كند و به دختر خود ميمي

شد بخشي هاي قرمز، سفيد و سياه كه هركدام نماد رهمان مرد است. پسرك سوار بر اسب
كند. در حين فرار، از سربازان شاه گيرد و فرار ميهاي دروني اوست، سيب را مياز ويژگي
(همان: رسد كند و در نهايت به مرحلة پادشاهي ميخورد، با دختر شاه ازدواج ميزخم مي

351-21( .  
ابليت هاي فراواني وجود دارد كه قهاي جهان و ايران نمونهها و قصهدر ميان افسانه

توان به افسانة سفر قهرماني مرد بلاي دارند. براي نمونه، ميپذيري بالايي با الگوي انطباق
هاي مردم ايران اشاره كرد. داستان از اين قرار است كه در فرهنگ افسانه» صد سكةّ طلا«

ر كند. پسر تاكنون هميشه همراه پدبه پسر واگذار مي اش راپيرمردي تاجر، اختيارات شغلي
نوعي خودخواسته او را از خواهد كه به سفر برود، بهبوده و بنابراين وقتي پدر از او مي

جدا  - جان استكه نمادي از جدايي از خانواده و مرحلة بالش و كليد قصة آيرون -خود 
رود كه ناگاه با مردي كه تار وگذار مياو به گشت. شودمي تجاري سفر راهي كند. پسرمي
آموزد. كند. پسرك در ازاي دادن صد سكة طلا از او تارزدن را ميبرخورد مينوازد، مي

گردد و پدر بار ديگر به شود. پسر برمياين مسئله دوبار در ازاي يادگيري چيزي تكرار مي
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بار دوم را يك دهد كه تجارت را از نو آغاز كند. او صد سكةّ طلاياو صد سكةّ طلا مي
بار ديگر صرف يادگيري بازي شطرنج از پيرمردي ندن و يكصرف يادگيري نوشتن و خوا

جان، جان است. در قصة آيرونكند. اين سه مرحله معادل موطلاشدن در قصة آيرونمي
عنوان راهبري خردمند، اجازة فرهمند را به پسرك داد و در افسانة مورد نظر ما، شيرمرد به

دهند، كردن را آموزش ميشطرنج بازي نقش شيرمرد را دو پيرمردي كه به او تارزدن و
خواهد به گردد، از پدر ميبرعهده دارند. پسر وقتي براي بارسوم، از تجارت به خانه برمي

اي كه به او داده است، برآيد، او را به تاجري بفروشد. اين دليل كه نتوانسته از عهدة وظيفه
  الا به موقعيتي پايين است. اين مرحله معادل خاكسترنشيني و سقوط پسر از موقعيتي ب

 ته به آب، آوردن براي را او رود. مردپسرك با مرد تاجر براي تجارت به سفر مي
كند. تاجر بيند و تاجر را از آن مطّلع ميپسر در آنجا، جواهر زيادي مي. فرستدمي چاهي

رود، ه ميدهد كه جواهرات را به بالا بفرستد. وقتي جواهرات به بالاي چانيز دستور مي
كشد. در مرحلة خاكسترنشيني، قهرمان بايد با ديوهاي زيادي تاجر، پسر را بالا نمي

شود ديوي مي اي وارد قلمروماند، از دريچهبجنگد. در اينجا نيز وقتي پسر در ته چاه مي
كند و ديو از خواب بيدار كه در كنارش تاري افتاده است. پسر شروع به تارزدن مي

جان در نبود پدر گونه كه آيرونكند؛ هماناينجا ديو، نقش پدرِ پسر را بازي ميشود. در مي
زد و تو مرا به ياد وي گويد كه پسر من نيز تار ميبرد. ديو به او ميبه پادشاه پناه مي

كه پسر را رسد. تاجر براي اينگيرد و به كاروان تجاري ميانداختي. پسر از ديو كمك مي
نويسد، دهد كه به پسر خودش برساند و در آن نامه مياي به او ميد، نامهدوباره نابود كن

كند و متن را با اين مفهوم كه رسان را بكش. او نامه را باز مينامه كه به دستت رسيد، نامه
كند. اين مرحله، معادل رسان هرچه از شما خواست، برايش تهيه كنيد، عوض مينامه

است؛ زيرا پسر از طريق شهود دروني توانست به اين مفهوم پي  بازگرداندن قهرمانان درون
بردن او شود. قهرمان در اثر ببرد كه نامه را باز كند و متوجه نقشة تاجر براي ازبين

شود كه دختر پادشاه، در بازي شطرنج مهارت زيادي صحبتي با پسر تاجر متوجه ميهم
در بازي شطرنج از دخترش ببرد، او را به كس  دارد و پادشاه آن شهر شرط گذاشته كه هر

دهد. او پذيرد. پسرك در بازي با دختر پادشاه، چندين بار او را شكست ميدامادي مي
هاي شود. اين مرحله معادل سوار بر اسبداماد شاه و بعد از مدتي نيز پادشاه آن شهر مي
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هاي درون تنمود ارائة مهارجان و نيز سفيد و سرخ و سياه و ملاقات با زن در قصة آيرون
  .)17-22:  9، ج1381(درويشيان، در حضور پادشاه است 

    
  روش مورين مرداك )3-پ

 براي را واردايره زنان، سفري دنياي واكاوي با نيز 97ژرفاي زن بودنمرداك در كتاب 
رماني گويد، زنان به دليل تقليد از سفر قهوي در مقدمة اين كتاب مي .كندمي ترسيم زنان

اي مختص به مردان و نارضايتي بيش از حد تحصيلي و شغلي و... نياز به سفر قهرماني
خود دارند. الگويي كه براي سفر قهرماني زن در اين كتاب آورده شده، تاحدي از الگوي 

. مراحل سفر قهرماني زن از ديد )1-4: 1393(مرداك، سفر قهرمانة كمپل گرفته شده است 
ها پنداري با پدر، رويارويي با غولجدايي از زنانگي و مادر، همذات د از:انمرداك عبارت

توانند بگويند، سفر به سرزمين تاريك و هيولاها، آرزوي موهوم موفّقيت، زنان قوي نه مي
روح، ملاقات با مادر تاريك، رنج آگاهانه و بازگشت، ميل شديد براي پيوند دوباره با 

ن مادر و دختر، يافتن مرد درون و فراسوي دوگانگي. سفر زنانگي، شفاي شكاف روحي بي
شود؛ اما سفر قهرماني زن از ديد قهرماني مرد از ديد بلاي با جدايي از پدر و مادر آغاز مي

ها و اعتقاداتي كه او را شود. زن بايد از سنتّمرداك با جدايي از زنانگي و مادر آغاز مي
دهد، مسير رشد را آغاز كند، جدا شود و با اجازه نمي دارد ومادر نگه مي در حيطة قلمرو

پنداري كند؛ يعني نقش و هويت خود را در دنيا بيابد پدر و يا نمونة آنيموس دروني همذات
  و بدون وابستگي به والدين زندگي كند.

مرحلة سوم معادل مرحلة خاكسرنشيني در سفر قهرماني مرد بلاي است. زن در اين 
گذراند. امتحاناتي مانند مواجهه با افسانة حقارت زنان، نفي ت دشوار را ميمرحله امتحانا

  يافتن به دليل ارتباط با مردان، نفرت از خود، عدم قاطعيت، شك و ترديد و ... .ارزش
هاي تحصيلي و آموزد كه موفّقيتقهرمان در مرحلة آرزوي موهوم موفّقيت ميـ  زن

ار نيست. نه گفتن به آنچه دنياي روحي و جسمي يك زن شغلي تنها دليل بر موفقّيت پايد
را تحت خطر قرار داده است، زن را به مرحلة ملاقات با ناخودآگاه دروني و سه نقش باكره 

رساند. مرحلة ميل شديد يا پيرزن دانا مي 99مادر اعظم يا ديميتر و هكاته 98يا پرسفون،
او بايد نسبت به بدن و جسم خود احساس اي است كه براي پيوند دوباره با زنانگي، مرحله
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تعلّق كند. او در اين مرحله، نسبت به زنانگي، قاعدگي، حاملگي، يائسگي و معشوقگي 
بودن و نقش دختربودن، زن اي دارد. در مرحلة بعد بينخود حس محترمانه و دوستانه

الگوي آنيموس، كهنكند. يافتن مرد درون، همان يافتن پيرزن دانا پيوند و يگانگي ايجاد مي
و معادل ملاقات با زن در سفر قهرماني مرد بلاي است. مرحلة آخر مرحلة يكپارچگي و 

  است.  100فراسوي دوگانگي؛ يعني اتحّاد و ازدواج مقدس
و  101الگوي آتناهاي زني كه كهنالگوي سفر قهرماني زن مرداك، بيشتر با شخصيت

الگو مانند اكثر مردان بسيار ارد. اين دو كهنغالب بر رفتارشان است، انطباق د 102آرتميس
ترين قهرمانان برگزيدة خود و نزديك ـ مرد كه مدافعهستند. آتنا علاوه بر آن گراهدف

كرد... به اصول پدرسالاري مي المپي به زئوس بود، از نظام پدرسالاري نيز طرفداري
هاي مردانه را به در فعاليتبخشيد... و حضور ارزشي والاتر از پيوندهاي مادرتباري مي

. در جايگاه خدابانوي )104: 1386 (بولن،داد ترجيح مي هاآنگيري از جدايي و نيز كناره
اي را چه دور و چه نزديك هدف گيرد... توانست هر طعمهشكارچي، آرتميس مي

انجامد هاي آرتميس است كه به موفّقيت او ميگرايي و پايداري از جمله ويژگيهدف
. از آنجا كه جامعة معاصر براي داشتن رفتار مردانه و آنيموسي زنان اهميت )70(همان: 

هاي دورة هاي زن رمانالگوي آتنا و آرتميس در بين شخصيتفراواني قائل است، كهن
به  بارهاين در توانيممعاصر بيشتر از ساير ادوار تاريخي ايران نمود دارد. براي نمونه، مي

وي براي سفر قهرماني مرداك نمونة  "كنيمعادت مي"رمان يرزاد اشاره كنيم. آثار زويا پ
  مناسبي است. 

شخصيت نخست اين رمان، زني مطلّقه به نام آرزوست. آرزو زني است كه علاقة 
اي با پدرش ندارد. مرحلة جدايي از فراواني به پدر مرحوم خود دارد. او ارتباط صميمانه

كه در اين رمان به  شود. اولين جاييو بارها در اين رمان تكرار ميزنانگي و مادر، بارها 
است كه پدر وي فوت شده است و مادر به  كند، زمانيرفتار نامناسب مادرش اشاره مي

؛ مادر دائماً به كارهاي آرزو و حتّي به )88: 1384(پيرزاد، كارهاي پدر نيست فكر طلب
 آيه، دخترش، ؛ و وقتي از رفتار نادرست)93ن: (هما كندمي چينش وسايل منزلش انتقاد

. دليل ازدواج اولش را دورشدن از )98-100(همان: شود كند، بيشتر از او متنفّر ميدفاع مي
 كه ايروحي . به همين دليل در اين رمان، جدايي و فاصلة)152(همان: كند مادر مطرح مي
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خصوص وقتي يده شده است، بهخوبي به تصوير كشبين مادر و دختر وجود دارد، به
پنداري اهميت است. همذاتازدواج كند، مخالفت مادر براي او بسيار بي خواهد، دوبارهمي

شود. وقتي پدر او مي وضوح ديدهآرزو در اين رمان با پدرش از همان ابتداي رمان به
كند و مي دهد و بنگاه معاملات ملكي پدر را ادارهميرد، آرزو از كارش استعفا ميمي

، كنيمعادت ميهاي زيادي از رمان . در بخش)128(همان: دهد هاي او را ميبدهكاري
گويد فكري پدر ميزند. او از روشنعشق به پدر حتّي بعد از مرگش در روح وي موج مي

خواهد تصميم براي ازدواج دوباره بگيرد، آرزو ؛ زماني كه مي)117، 124، 142(همان: 
؛ اعتقاد دارد، بعد از پدر )141(همان: گرفت اش پدر بود و از او مشورت ميك كند، ايمي

  . )166(همان: كسي وي را درك نكرده است 
ها، براي آرزو اهميت زيادي دارد و دليل شغل و پيشرفت در كار مانند آتناتيپ

. )89مان: (هتري مثل ادارة بنگاه داشته است داند كه كارهاي مهمنكردنش را اين ميازدواج
بيند اي در زندگي آرزوست كه سهراب را ميدادن به خود، مرحلهيافتن مرد درون و اهميت

. )112(همان: در زندگي نگه دارم  بار خواهم آن را براي خودم، براي اولينگويد، ميو مي
شود، او حس تازگي، طراوت و زنانگي عميقي را وقتي سهراب وارد زندگي آرزو مي

دهد. او مرد انجام مي )122(همان: زدن را رو، كارهايي زنانه مانند لاككند. ازاينيتجربه م
كند و از او چيزهاي زيادي دنياي دروني و بيروني خود را در شخصيت سهراب پيدا مي

آن بودن، خودش را نيز  و جاي مدام نگران اينگيرد كه بهآموزد. از سهراب ياد ميمي
بار در اين . او چندين)140(همان: ر نيازهاي دروني خود نيز باشد دوست داشته و به فك

كند. مرور وار خود ملاقات ميداستان با دنياي زيرين و شخصيت پرسفون و هكاته
خاطرات كودكي و روزهايي كه در نقش دختر مادر و پدرش بود (ديميتر و پرسفون)، تفكرّ 

دادن به نقش معشوقگي خود، هبوط هميتعميق و فراوان در مورد ازدواج با سهراب و ا
دهد. در پايان داستان، برخلاف نظر مادر، دختر و آرزو را به دنياي زيرين نشان مي
  . )147-151(همان: كند دوستش شيرين، با سهراب ازدواج مي

  
  استس پينكولا كلاريسا )4-پ

يق تحليل داستان گران يونگ است كه از طردرمانكلاريسا پينكولا استس، يكي از روان
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 زنان روح دروني دنياي و قصه توانسته است، الگوهايي اساطيري استخراج كند كه معرفّ
 با برخورد و يافتنفرديت روش زنان به توانمي هاتحليل اين طريق از است معتقد و است

استس در تحليل . داد آموزش داشت، خواهند راستا اين در كه را موانعي و مشكلات
است و معتقد است كه زنان در  103الگوي زن وحشيها به دنبال كشف كهنا و داستانهقصه

شان، مسيرهايي را بايد طي كنند دنياي امروز، به دليل قطع پيوندهاي خود با طبيعت غريزي
  الگو دست يابند.   تا به اين كهن

: "دوندميها زناني كه با گرگ"حوزه، كتاب ترين اثر وي در اين ترين و معروفمهم
او در مقدمة اين كتاب، در  105است. 104الگوي زن وحشيهايي دربارة كهنها و قصهافسانه

توان اين طبيعت رواني قدرتمند را طبيعت گويد: ميالگوي زن وحشي ميتعريف كهن
توان آن را روح غريزي ناميد، اما زن وحشي، نيرويي است كه در پسِ آن نهفته است... مي

عت ذاتي، بدوي، طبيعت بومي و دروني زنان، آنِ ديگر، هفت اقيانوس كيهان يا طبيعي، طبي
هاي شناسي و از ديدگاهمختلف روان هاي دوردست يا دوست ناميد. در مكاتبجنگل

شناسي آن را توان آن را نفس، خويشتن و طبيعت دروني ناميد. در زيستمختلف مي
  . )11 :1393(استس، طبيعت نوعي يا بنيادي ناميد 

الگوهايي كه استس در اين كتاب آورده است، ابعاد مختلف روحي زنان در كشف اين 
، الگويي است كه استس »مثابه خودآگاهياعادة شهود به«الگوي . گيرددربرمي را الگوكهن

ميرد. كند. واساليسا دختري است كه مادرش مياز رهگذر قصة واساليسا مطرح مي
رود. با عجوزة وحشي و پيرزن اي دارد. دختر از خانه بيرون ميالمانهنامادري با او رفتار ظ

شود. قدرت تمييز و كند و اين برخورد باعث رشد ابعاد دروني وي ميدانا برخورد مي
آموزد. اسرار زندگي را از وي جداسازي و ايستادن روي پاي خود را، از پيرزن مي

  برد. ي روح خود؛ يعني نامادري را از بين ميايستد و عنصر منفپرسد، روي پاي خود ميمي
پردازد كه در يك الگويي است كه استس در آن به اتفّاقاتي مي» سفر عشق«الگوي 

آيد. الگوي يافتن خانوادة خود، الگويي است كه بر رابطة عاشقانه براي يك زن پيش مي
است  ناهمگن كودكي تبعيد نوشته شده است. داستان "زشت اردك جوجه"اساس داستان 

آيد و به همين دليل از كه تولّدي عجيب و نقص جسمي دارد. او ناجور و زشت به نظر مي
كند. تبعيد براي او كند، خود را دور ميمكاني كه ناهمگوني را در آن بيشتر احساس مي
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جسم «شود. استس در الگوهاي نهايت به قويي زيبا تبديل مي موهبت است؛ زيرا در
وحشي، اعادة جنسيت والا و تعيين قلمرو: مرزهاي خشم و بخشش، سرخوش و بدن 

هاي نبرد، حفاظت از خويشتن، آب زلال و پرورش زندگي خلّاق، خودآگاهي در زخم
به » جنگل جهان زيرين، بازگشت به خانه و خويشتن، يافتن جفت و وحدت با ديگري

جسمي و جنسي خود، ترتيب به برآوردن نيازهاي جسم و جنس و احترام براي هويت 
هايي كه در برابر تعيين مرزهاي خشم و بخشش و نگه نداشتن اسرار، رهاشدن از دام

زندگي نزيستة ما وجود دارد، خلّاق زيستن و توجه عميق به ناخودآگاه، زندگي زنان بدون 
كند اتّكاي به مردان و آموزش و فهماندن طبيعت دوگانة خود به مردان و ديگران اشاره مي

  .(همان)
توان به همة الگوهاي استس در اين مقاله اشاره كرد، الگوي از آنجا كه نمي

كه به اعتقاد وي، به نوعي دربرگيرندة تمامي » خودآگاهي در جنگل جهان زيرين«
  كنيم. پور را تحليل مياز منيرو رواني "كولي كنار آتش " الگوهاي نام برده است، در رمان

از نظر استس داراي چند مرحلة معاملة » گل جهان زيرينخودآگاهي در جن«الگوي 
كوركورانه، قطع عضو، سرگرداني، كشف عشق در جهان زيرين، قلمرو زن وحشي و عروس 

اي است كه پدر او را براي رقصيدن و كسب نام دختري قبيله» آينه«و داماد وحشي است. 
  آشنا » مانس«ا مردي به نام (معاملة كوركورانه). او در شهر ب فرستددرآمد به شهر مي

كند. اعضاي قبيله و پدر وقتي متوجه ارتباط آينه با شود و با وي ارتباط برقرار ميمي
هاي (قطع عضو). او در طول اين سفر با شخصيت كنندشوند، او را طرد ميمي» مانس«

مؤثّري نوعي در رشد صفت صبر و بردباري او نقش شود كه هركدام بهفراواني آشنا مي
جنسي كند. آينه فرار  استفادةخواهد از او سوءمي» شكري«دارند. در ابتدا مردي به نام 

رود؛ با رانندة شود؛ به بوشهر ميآشنا مي» مريم«كند؛ در ميانة داستان، با فردي به نام مي
ع به را پيدا كند؛ در تهران شرو» مانس«رود كه كند؛ به تهران ميكاميوني ازدواج موقتّ مي

شود؛ با افرادي به نام هايش، دوباره آواره ميشدن پولكند؛ براي مدتي به دليل تمامكار مي
» هانيبال«شود. كشيش كليسا، آينه را با نقّاشي به نام آشنا مي» افروزقمر، سحر و گل«

  . )1392پور، (روانيكند آشنا مي
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ا او، قدرت، صلابت و خود الگوي آنيموس و روح مردانة اوست؛ زيركشيش نماد كهن
آموزد. آينه زير نظر شناساند و به او داشتنِ استقلال را ميرا به او مي» آينه«واقعي 

اي با الگوهاي گردد. اين رمان تا اندازهشود و به قبيله برميهنرمند معروفي مي» هانيبال«
نمونة يك » آينه«پوشاني دارد. نيز هم» پرورش زندگي خلّاق و جوجه اردك زشت«

جوجه اردك زشت است؛ زيرا مرتكب عملي شده كه از نظر قبيله، كاري ناشايست و زشت 
دهد. از جهت شود؛ اما به هر قيمت ممكن ادامه مياست. مانند جوجه اردك زشت طرد مي

هاي فراوان، زندگيِ خلّاقي براي خود ترتيب ديگر، او نمونة فردي است كه با وجود سختي
دهندة يك دختر طردشدة روستايي به يك هنرمند برجستة نقّاشي، نشان دهد. تبديلمي

  كشف قهرمان درون است. 
      

  شناسي جين شيوندا بولنتيپ )5-پ
هاي نقد ادبي پسايونگي كه مبناي آن، رشد و گسترش مفهوم يكي ديگر از انواع روش

 درون خدابانوان"مينه، اثر بولن در اين ز ترينمعروفشناسي بولن است. الگوست، تيپكهن
 زنان شناسيروان و اياسطوره نمادهاي هايعنوان است كه با "مردان درون خدايان و زنان
شده است. او چند اثر  برگردانده فارسي به مردان شناسيروان و اياسطوره نمادهاي و

دارد كه در غرب نيز از شهرت بسياري  الگوييكهن شناسيروان زمينة ديگر در
    106ردارند.برخو

بولن معتقد است، خدايان و خدابانوان المپي، خصوصياتي بسيار انساني داشتند. رفتار، 
گذارد كه هايي را در اختيار ما ميهاي عاطفي، شكل ظاهري و اساطيري آنان، نمونهكنش

ها وعالنّ. به اعتقاد او، رب)26-25: 1386(بولن، ها همخواني دارد با رفتار و انديشة ما انسان
شوند. از نظر الگوها همه بالقوه هستند، اما مسلّماً در يك شخص بالفعل نمينيز مانند كهن
خداي  107هاي زئوس،ها، دوازده تن هستند. شش خدا به نامالنوّعترين ربوي، معروف

النوّع دريا، عرصة عواطف و غرايز؛ رب 108آسمان، حيطة اراده و قدرت؛ پوزيدون،
109النوّع عاشق، آواره، شور و سرمستي و عارفانه؛ آپولو،ديونوسوس، رب النوّع رب
النوّع جهان زيرين و تفكّرات رب 110ريز؛ هادس،گذار و برنامهگير، قانونخورشيد، كمان
النوّع رب 112النوّع جنگ و خونريزي و رفتار مردانه؛ هفائستوس،رب 111فلسفي؛  آرس،
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رسان و راهنماي ارواح، النوّع پيامرب 113هرمس، صنعت، استادكار، مخترع و خداي لنگ؛
خدابانوي آتشكده و معابد؛  114هاي هستيا،هاتف، رند و مسافر و شش خدابانو به نام

خدابانوي زناشويي و وفادار به  116دهنده و مادر؛  هرا،خدابانوي غلّات، روزي 115ديميتر،
جو و خواهر؛ آتنا، خدابانوي شكار و ماه، رقابت 117عهد و پيمان و همسر؛ آرتميس،

خدابانوي عقل و مهارت؛ پرسفون، دوشيزه و ملكة جهان زيرين، زني پذيرا و دختر مادر و 
 (خداي شراب) جاي هستيا ، خدابانوي عشق و زيبايي كه بعدها ديونوسوس118آفروديت

(خدابانوي آتشكده) را گرفت و نسبت بين خدا و خدابانوان به هفت خدا و شش خدابانو 
  . ان)(همرسيد 

هاي الگوي غالب بر نويسنده و شاعر و شخصيتتوان كهنشناسي بولن مياز طريق تيپ
داستان و رمان را شناسايي و ارتباط محكمي بين متن و روان نويسنده و شاعر برقرار كرد. 
تر آگاهي و دانش به تيپ شخصيتي نويسنده و شاعر، خوانش متن را براي مخاطب ساده

هايي كه پيچيدگي و ابهام بيشتري نسبت به ساير متون دارند، ضوع در متنكند و اين مومي
زندگي  جزء به شناسي بايد جزءيابد. ناگفته نماند كه براي تيپارزش و اهميت فراواني مي

خصوص دوران كودكي و نوجواني را تحليل و بررسي كرد. از اين نظر نويسنده و شاعر، به
شاعران و نويسندگان معاصر كاربرد دارد؛ زيرا اطلاّعات اين نوع روش بيشتر در مورد 

موجود است. براي نمونه  هاآنطور كلّي زندگي بيشتري در مورد كودكي، نوجواني و به
هاي ترين رماناثر صادق هدايت اشاره كرد. يكي از پيچيده كوربوفتوان به رمان مي

هاي پنهان زيادي دارد كه كشف يهشود، لااست كه هنوز احساس مي كوربوفمعاصر، رمان 
شخصيتّي صادق هدايت كه در كلمه به كلمة اين رمان  نشده است؛ اما با شناخت تيپ

دانيم كه شود. ميهاي آن برطرف ميها و ابهاممتبلور شده است، برخي از پيچيدگي
اني انديشي هدايت است. وقتي كودكي، نوجو، مرگكوربوفترين موضوع محوري رمان مهم

كنيم، به چند نكته از نقاط عطف زندگي وي كه همان دوري و جواني هدايت را بررسي مي
خوريم. از زندگي روزمرهّ، افسردگي و البتهّ نياز به تنهايي و تفكّر عميق است، برمي

علاقگي به گيربودن، تنهايي و بيدوستاني كه از نزديك با هدايت در ارتباط بودند به گوشه
. علاقه به )184: 1373(جمشيدي، و  )23: 1382(بهار، سم عروسي اذعان كردند شادي و مرا

است؛ زيرا » هادس«هاي تيپ تنهاييِ مفرط و تفكّر در اين تنهايي، يكي از بارزترين ويژگي
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دهد كه برد و ترجيح ميكه با خود خلوت كند و تنها باشد، لذّت ميينپسر هادسي از ا«
. در كنار )164: 1393(بولن،  »يد با دوستي خيالي سپري كندوقتش را با خود و يا شا

النوّع هادس، كند؛ زيرا ربتنهايي، يك انسان هادسي، بسيار در دنياي مردگان سير مي
  خداي مردگان است. 

هاي دوران نوجواني باشد، كه بايد در پي شور و هيجانهدايت در نوجواني زماني 
. دوبار )42: 1373(جمشيدي،  سازدمي» اي امواتند«اي به نام ديواري روزنامه

گذارد. از جهت ديگر، هدايت، داراي تيپ كردن هدايت، بر اين موضوع صحه ميخودكشي
 بودنگير و منزويالنّوع هفائستوس، گوشههاي رباست؛ زيرا يكي از ويژگي» هفائستوس«

دد كه او دربارة گرالگوي هفائستوسي در مرد يا زن موجب ميحضور كهن«است. 
دهد به كنج كارگاه عواطف بخزد و در خلوت احساسات خود حرف نزند. او ترجيح مي

است؛ زيرا در  نيز »پرسفوني و ديونوسوسي« . هدايت،)323: 1393(بولن،  »خويش كار كند
داراي شخصيت دوگانه  و 119ابدي اصطلاح جوانيك آن شاد و در همين لحظه غمگين و به

  . )365 – 364و  374-373: 1393(همان، است 
يكي از موارد  )111و  59-58: 1382(بهار، تغيير شغل و تغيير سه رشتة تحصيلي 

اند. چند نكته در پريشها عموماً روانو هادس بودن هدايت است. ديونوسوسدمدمي مزاج
نيم كه دامند بود و ميخواري علاقهبه گياه هدايت .زندگي هدايت، مويد اين موضوع است

؛ اختلال بصري كه )514: 1378(طلوعي، مندند خواري علاقهبيماران اسكيزوفرني به گياه
. بيماري چشمِ هدايت در )502(همان: هاي بيماران اسكيزوفرني است يكي از ويژگي

: 1382(بهار، گذارد خاطر، بر اين امر صحه ميشدن وي از تحصيل به ايننوجواني و محروم
: 1393(بولن، د ديونوسوس و هفائستوس، ارتباط با زنان اهميت زيادي دارد . براي مر)18

بدانيم، هدايت، مهارت ارتباط با زنان را در دنياي بيرون  است . جالب)336و  358-378
شديداً اين وجه از شخصيت  كوربوفو در آثارش از جمله  )266: 1372(فرزانه، نداشت 

  كند. خود را نمودار مي
صيت هادس، هفائستوس، ديونوسوس و پرسفون است كه اثر مبهم و در تركيب شخ

سازد و وقتي مخاطب و منتقد، دانش به را مي كوربوفنشيني به نام حال عميق و دلعين
تري با متن برقرار خواهد كرد. شناخت شخصيتي نويسنده داشته باشد، ارتباط محكم تيپ
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ها نيز يكي ديگر از مواردي است كه از انها و داستهاي رمانتيپ شخصيتي شخصيت
گونه كه در بخش روش مرداك ديديم كه شناخت توان استفاده كرد. همانالگوي بولن مي

  سزايي داشت.در فهم عملكرد او در رمان تأثير به» آرزو«تيپ 
  

  نتيجه
پس از نشر آثار يونگ، نظرية وي مانند هر نظرية ديگري، نقد و تحليل شد. اندرو 

، پسايونگي ناميده فرويد و پسافرويدييونگ را به تبعيت از كتاب  موئلز منتقدان آرايسا
الگويي براي تحليل، نقد و بررسي است. پس از يونگ، سه مكتب كلاسيك، رشد، كهن

وي شكل گرفت. صاحبان مكتب كلاسيك، بيشتر پيرو يونگ هستند؛ مكتب رشد  آراي
و  خودسالي و تجديدنظر در مفاهيمي مثل بزرگ بيشتر به رشد كودك و تأثير كودكي در

  الگو پرداختند. الگويي بيشتر به رشد و گسترش مفهوم و انواع كهنمكتب كهن
الگويي جيمز هيلمن، انواع سفر قهرماني مخصوص مرد و زن طراّحي در مكتب كهن .1

ن مرداك و شده است كه شامل بيداري قهرمان درون كارول پيرسون، سفر قهرماني زن موري
كدام از اين الگوها  شود. هركلاريسا پينكولا استس و سفر قهرماني مرد رابرت بلاي مي

اختصاصات خاص خود را دارند و قابل تعميم به انواع مختلف زنان و مردان و انواع متون 
پنداري با زبان و ادبيات فارسي است، غير از سفر قهرماني مورين مرداك به دليل همذات

هاي شخصيتي آتنا و آرتميس مصداق پيداكردن جايگاه در اجتماع، براي تيپپدر و 
  بيشتري دارد.  

بودن يكي ديگر از نكاتي كه در اين الگوها مورد توجه است، دوار يا خطّي .2
تواند توان گفت، سفر قهرماني هم ميهاي تحليلي ارائه شده ميست. با توجه به نمونههاآن

  دوار؛ اما جنبة غالب با دواربودن است. خطّي باشد و هم 
شناسي شينودا بولن است. او الگويي پسايونگي، تيپهاي نقد كهنيكي ديگر از روش .3

هاي مختلفي براي زنان و مردان پيشنهاد داده بر اساس خدايان و خدابانوان يونان، تيپ
يتي نويسنده، شناسي بولن، روش مناسبي براي تحليل و شناخت تيپ شخصاست. تيپ

  هاست.  ها و رمانهاي داستانشاعر، شخصيت
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  نوشتپي
 نيز ديگري متعدد آثار او است. الگوييكهن شناسيروان زمينة در هيلمن آثار ترينمهم آثار اين است ذكر به لازم .1
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